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ری شماره 7929 پایدا
 »اثریا« 

سفری به دل تکفیری ها

تــا آنجایی که مــن می دانم »اثریا« اولین کتابی اســت که 
از جبهه های نبرد علیه تروریســت های تکفیری داســتان 
می گوید. پیش از این کتاب هایی که درباره معرکه ســوریه 
و مدافعان حرم منتشــر شــده بودند، بیشــتر به خاطرات 
شــهدای مدافع حــرم می پرداختنــد و روایت ها بیشــتر از 
نگاه نزدیکان و کســانی بود که شهید مدافع حرم را پیش 
از عزیمــت بــه دیــار شــام دیــده و بــا او در ارتبــاط بودند. 
کسانی که از منش و رفتار و اخلاق حسنه رفیق شهیدشان 
می گفتند و معمولاً کمتر به وقایع و اتفاقاتی می پرداختند 
که در شــام و در میانه عملیات بر عزیزشــان گذشــته بود. 
جــدای از کتاب هــای خاطره نگاری، خلأ آثار داســتانی که 
جنبــه حماســی جنــگ و رشــادت های رزمنــدگان جبهه 
مقاومــت را در کــف میــدان نبــرد جلوی چشــم خواننده 
بیاورد، احساس می شد  و البته هنوز هم احساس می شود.

کتــاب داســتان گروهــی عملیاتــی بــه نــام »طیار« اســت 
کــه در جنــگ ســوریه مســئولیت هلی بــرن در مناطــق 
تحت محاصــره را برعهــده دارد. تیمی کــه از نیروهایی با 
تخصص های مختلف تشــکیل شــده اســت. شــخصیت 
اول داســتان ما و راوی کتاب یکی از رزمنده های این گروه 
عملیاتی  است که مسئولیت مقابله با تانک ها و تجهیزات 

زرهی دشمن را برعهده دارد.
راوی کتــاب، داســتان را از آنجایــی آغــاز می کنــد کــه در 
هواپیمــای تهران-دمشــق نشســته تــا دوبــاره بــه جنــگ 
بازگــردد. رزمنــده ای کــه مدتی بــه تهران بازگشــته و پس 
از مدتــی زندگی در امنیت، نتوانســته فــراق جنگ را تاب 
بیاورد و دوباره به منطقه عملیاتی برگشته. البته در اثنای 
داســتان هم هنوز با خــودش صحبت می کنــد و حتی در 

واگویه ها هنوز با خودش درگیر است.
راوی کتــاب از اثراتــی می گویــد کــه جنــگ روی انســان ها 
می گــذارد. دیــدن جنــگ ویژگی هــای انســان ها را تغییــر 
می دهد. در بخشــی از کتاب راوی می گویــد: »از جنگ که 
برگــردی، زندگیت تقســیم می شــه بــه دو بخــش. قبل از 
جنگ و بعد از جنگ. اینکه قبل از جنگ کی بودی و چی 
بودی و چطوری فکر می کردی اصلًا مهم نیســت. بعد از 
جنــگ تــوی خونه از چیزی نمی ترســی. اینم یه مشــکله. 
آدم هــا باهــات همدل نمی شــن. فکر می کنن تو ســنگی، 
ســفتی، ســردی، کم کم از جمع ها دور می شی. وقتی دور 
بشــی تــازه می فهمــی ترســیدن بــرای زندگــی اجتماعی 

چقدر لازمه.«
شــده؛  گرفتــه  وام  ســوریه  در  از منطقــه  ای  کتــاب  اســم 
منطقه ای که در داستان کتاب ما، به نقطه ای استراتژیک 
تبدیــل شــده و حالا گــروه طیار بایــد از آن حراســت کند و 
جلوی تروریست های تکفیری  را برای تصرف این روستای 
اســتراتژیک بگیرد. البته نبردی که در تعــداد نفرات و در 
تجهیــزات و ادوات کامــلًا نابرابــر اســت و همین موضوع 
هــم بــه عطــش خواننــده بــرای خوانــدن ادامه داســتان 
اضافه می کند. کتاب جذابیت داســتانی دارد و خواننده را 
به دنبال خود می کشاند تا سرنوشت نبرد را مشخص کند. 
از آنجایی که در داســتان با ادوات جنگی ســروکار داریم و 
نویســنده دربــاره برخــی از ایــن ادوات در پاورقی توضیح 
داده، می توانــد بــرای مخاطــب علاقه منــد بــه کارهــای 
نظامی و عملیاتی جذاب باشد؛ جذابیتی که می تواند در 
روند داســتان و تصور مخاطب از روند و شــرایط عملیات 

بیشتر هم  شود.
بــه نظر مــن البته مهم تریــن ویژگی کتاب، فانتزی شــکن 
بودن آن اســت. کتاب تــلاش می کند روایتــی صادقانه از 
رزمنــدگان ارائه دهــد. نمی خواهد ویژگی هــای رزمنده ها 
را سانســور کند و روی شخصیت شان فیلتر بگذارد تا همه 
را شــبیه  بــه هم کنــد. در واقــع دارد از زاویــه ای به جنگ و 
مدافعان حــرم می پردازد که تاکنون نشــنیده ایم یا کمتر 
شــنیده ایم؛ زاویــه ای کــه تــلاش می کنــد بی کم وکاســت 
ابعاد مختلف شــخصیت رزمنده ها را نشان دهد و از آنها 

شخصیت های دست نیافتنی و قدیس نمی سازد.
نویســنده داســتان را طــوری روایــت می کند که احســاس 
می کنیــم یکــی از دوســتانمان از نبــرد ســوریه بازگشــته و 
دارد جــزء بــه جــزء خاطــرات ســرزمین شــام و جنــگ را 
تعریف می کند و ما هم همراه با او گاهی از خشــم دندان 
بــه دنــدان می ســاییم، گاهی از غصــه اشــک می ریزیم و 
گاهــی بــه خاطرات طنــز او می خندیــم. هنــگام روایت از 
عملیات هــا هــم آب دهانمــان را قورت می دهیــم و آرزو 
می کنیــم تیــر رفیق مان به هــدف خورده باشــد، انتحاری 
به جبهه بچه ها نرســیده باشد و برای همرزم و رفیق مان 
هم اتفاقــی نیفتاده باشــد. زبان کتاب ســاده، صمیمی و 
خودمانی است، برای همین خوشخوان است و نمی گذارد 
خواننــده به زحمت بیفتد. علاوه  بر این با توجه به حجم 
کم، کتاب با دو سه ساعت مطالعه به اتمام می رسد. اثریا 
را »نیما اکبرخوانی« به رشــته تحریر درآورده و انتشــارات 

سوره مهر آن را به چاپ رسانده است.
»اثریــا« می توانــد گام آغازیــن بــرای داستان نویســی در 
فضای جنگ سوریه باشد، جایی که ما توانستیم با تلاش 
و رشــادت شــهدا، مدافعان حرم و حاج قاســم سلیمانی 
پیروز از صحنه نبرد خارج شویم، نباید در روایت   جنگ و 
جنگ روایت ها بی تفاوت باشیم و میدان آن را به دشمن 

بسپاریم. رحمت خدا بر شهدای مدافع حرم.

گاه
ن

دکتر صادق صدقگو
معاون امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی

چند روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، 
گروهــی از دانشــجویانی کــه تحــت عنــوان 
نهضت های دانشــجویی، حضور مؤثری در 
پیروزی انقلاب اســلامی داشــتند، بــه دیدار 
امــام خمینــی)ره( رفتند تا آمادگــی خود را 
برای خدمت به انقلاب  اسلامی اعلام کنند. 
با رهنمود ایشــان و پس از مشورت با برخی 
دیگــر از نیروهای مؤثــر در جریــان انقلاب، 
تصمیــم بــر آن شــد کــه دانشــجویان برای 
اعــزام به مناطــق محروم و بحرانی بســیج 
شوند تا ضمن رصد و پایش محرومیت ها و 
کاستی ها، چالش های مناطق کمتر توسعه 

یافته را سامان داده و مدیریت کنند.
ë  اعــزام گروه هــای جهادگر دانشــجویی به

سراسر کشور برای نوسازی و سازندگی
اســلامی،  انقــلاب  پیــروزی  از  پیــش 
تجربیــات پراکنــده ای بــا عنــوان اردوهــای 
عمران ملی وجود داشــت اما دانشــجویان 
به ایــن نتیجه رســیده بودند که لازم اســت 
ایــن طرح  مورد بازنگری قرار گیرد و حرکتی 
بــرای توســعه پایــدار روســتایی و تقویــت 
اقتصاد کشــور پایه ریزی شــود. در این طرح 
جدید، دانشجویان به مناطق کمتر توسعه 
یافته گســیل داده شــدند و برای نوســازی و 
سازندگی دست به دست روستاییان دادند. 
ســازماندهی گروه ها از اول اسفندماه ۱۳۵۷ 
آغــاز شــد و در نیمــه اســفندماه گروه هایــی 
متشکل از دانشجویان به سراسر کشور اعزام 

شدند:
گــروه اعزامــی از دانشــگاه پلی تکنیــک 
)صنعتی امیرکبیر( به گیلان به سرپرســتی 

محســن میردامادی، گروه اعزامی دانشگاه 
پلی تکنیک )صنعتی امیرکبیر( به کردستان 
بــه سرپرســتی علــی اکبــر مهرفــرد، گــروه 
اعزامی دانشــگاه صنعتی شریف به گنبد و 
ترکمن صحرا به سرپرســتی شهید حسین 
شوریده، گروه اعزامی دانشگاه ملی )شهید 
بهشــتی( بــه خوزســتان و مسجدســلیمان 
ســیفی کاران،  و  آعبــدالله  سرپرســتی  بــه 
گــروه اعزامــی دانشــگاه صنعتــی اصفهان 
بــه شــهرکرد )چهارمحــال و بختیــاری( به 
سرپرســتی محمود حجتــی، گــروه اعزامی 
دانشــگاه تهران به سیستان و بلوچستان به 

سرپرستی شهید جواد خیابانیان.۱
پــس از اعــزام ایــن گروه هــا و دریافــت 
اطلاعــات و اخبــاری از وضع موجــود، لزوم 
ایجــاد نهضتــی بــرای ســازندگی کشــور بــا 
مشارکت دانشجویان احســاس شد. پس از 
مشــورت با جمعی از دانشــگاهیان سراســر 
کشور، طرحی به نام »جهاد برای سازندگی 
در روستاها« تهیه شد که در ۲۸ اردیبهشت 
۱۳۵۸ از طریق شهید آیت الله دکتر بهشتی 
به حضــرت امام)ره( تقدیم شــد. امام)ره( 
بــا دریافــت ایــن پیشــنهاد فوق العــاده، به 
گونه ای شگفت زده شدند که به تعبیر شهید 

بهشتی: »با دیدن این طرح بال درآورد«۲
پس از انجام مقدمات لازم و هماهنگی 
در  دانشــجویی  نهضــت  نماینــدگان  بــا 
سراســر کشــور، امام خمینــی)ره( در تاریخ 
۲۷ خرداد مــاه ۱۳۵۸ با تأکید بر ســازندگی 
انسان ها و ایجاد ســرمایه های انسانی برای 
انقلاب، در پیامــی رادیو- تلویزیونی فرمان 
تشکیل جهاد ســازندگی را صادر کردند.۳ و 
جهادگران با شعار »قُل انَّما اَعِظُکم بِواحِدَهٍ 
أن تَقُومُــو الله مَثنــی وَ فُــرادی۴« گام هــای 

آغازیــن خود را در راســتای کمــک به مردم 
محروم روستاها برداشتند.

در آن مقطــع زمانــی، مناطق روســتایی 
از پنــج درصــد خدمــات زیربنایــی  کشــور 
بهره مند بود. از آب شــرب بهداشتی و برق 
تا مدرســه و حمام و راه روســتایی در سطح 
اســتمرار  داشــت.  قــرار  محــدودی  بســیار 
ایــن شــرایط و عــدم عنایت بــه این اقشــار 
آســیب پذیر، می توانســت آنــان را به نظــام 
نوپای جمهوری اسلامی بدبین کند. جوانان 
مؤمــن و متعهــد جهادگــر پــای در میــدان 
ســازندگی گذاشــتند و »بذر انقلاب را در دل 
روستاییان کاشتند«۵ و »بزرگترین آبرو را به 
انقلاب اسلامی خود دادند و بهترین نمونه 
و الگو برای همه جوانان مسلمان و متعهد 

اسلامی شدند.«۶
اقدامات جهاد سازندگی به قدری متنوع 
و گســترده بود کــه دیگــر در چهارچوب یک 
مجموعه اداری یا صرفاً به عنوان یک تشکل 
مردمی شــناخته نمی شــد بلکه نامی آشــنا 
برای مردم دشــت و کوهســتان و همنشینی 
دلسوز برای روستاییان شده بود.مجموعه ای 
کــه علاوه بــر خدمت رســانی بــه مــردم در 
قالب کمیته های: فرهنگی، عمــران و فنی، 
کشاورزی، بهداشت و درمان، در قامت یک 

 نهادِ انقلابی »نخبه پرور« ظاهر شده بود.
شــهید بهشــتی معتقد بــود کــه انقلاب 
به یــک کارگاه عملــی و عینی بــرای تربیت 
نیروی انسانی نیاز دارد. از این رو، در دومین 
همایــش سراســری جهادســازندگی کــه در 
خردادمــاه ۱۳۶۰ در مســجدالجواد تهــران 
برگزار شــد، می گوید: »به مــا ایراد می گیرند 
که شما با تخصیص اعتبار به جهادسازندگی 
موجب اجرای ناصحیح طرح ها می شــوید. 

امــا مــن در برابــر به آنهــا می گویم کــه اگر ۲ 
میلیــارد تومــان هــم بــه جهــاد اختصاص 
دهیــم و همه آن هم تلف شــود جای دوری 
نمــی رود. چــون ما نیــاز داریم کــه کادرهای 
انقــلاب را در جایی تربیــت کنیم. چه جایی 
و  جهادســازندگی!« ۷  کارگاه هــای  از  بهتــر 
بدین صورت بــود که بخش قابل توجهی از 
بدنــه دولت، مجلس و حتــی قوه قضائیه را 

جهادگران تشکیل دادند.
ë حماسه جهادگران در جنگ تحمیلی

آغاز جنگ تحمیلی، فصل جدیدی را در 
خدمت رسانی جهادگران رقم زد. جهادگران 
توانستند بار دیگر با تکیه  بر تخصص توأم با 
ایمــان به هــدف، عظیم ترین حماســه ها را 

خلق کنند. جهاد سازندگی با اینکه یک سال 
از تأسیس آن می گذشت، با قبول مسئولیت 
مهندسی جنگ به یکی از سه رکن مدیریت 
جنــگ )در کنــار ارتــش و ســپاه پاســداران( 
تبدیل شــد. در این ســال ها نیروهــای جهاد 
در دو جبهه حضور داشــتند: جبهه توســعه 
و عمــران روســتایی و جبهه نبرد با دشــمن 
جهــاد  تحمیلــی  جنــگ  طــول  در  بعثــی. 
سازندگی با ۶ قرارگاه فرماندهی، ۴ تیپ، ۴۰ 
گردان پشتیبانی و مهندسی جنگ، ۲۵ ستاد 
پشــتیبانی و مهندسی جنگ استان در تمام 
محورهــای عملیاتــی جبهــه شــمال غرب، 
غرب و جنوب حضوری تعیین کننده داشت 
و با اعزام ۵۴۰ هزار نیروی جهادگر داوطلب، 

بــرگ زرین دیگری در تاریخ سراســر افتخار 
و مجاهــدت ملــت ایــران ثبــت کرد.امــام 
خمینی)ره( در توصیف اقدامات جهادگران 
در ۸ سال دفاع مقدس می فرمایند: »نقش 
جهاد ســازندگی در جنگ، کمتر از نیروهای 
نظامــی نبوده و نیســت و این اقراری اســت 
مکرر از ســوی فرماندهان ارتشــی و ســپاهی 
ما که اگر جهاد نبود پیروزی با این سرعت به 

دست نمی آمد.« ۸
در هشــت ســال دفاع مقــدس کارهایی 
کــه هیچ حســاب  و کتــاب معمــول و مادی 
امــکان وقوع آنها را تأییــد نمی کرد با قدرت 
ایمــان و اخــلاص جهادگــران بــه حقیقــت 
نیروهــای  شــاخص  ابتــکارات  از  پیوســت. 
پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد در دوران 
جنگ تحمیلی که برای نخستین بار صورت 
پذیرفت می توان به ســاخت موشک، انواع 
پل ها، نفربر، زیر دریایی، هاورکرافت، باتلاق 
رو، ماشین دود استتار، لودر کنترل از راه دور، 
ماشین ضد شیمیایی و ماشین شن رو اشاره 

کرد.
ë  سنگرساز بی سنگر« عنوانی که امام برای«

جهادگــران عرصــه دفــاع مقــدس انتخاب 
کردند

گمنــام  نــام آوران  ایــن  جهادگــران- 
دفــاع  عرصــه  بی ادعــای  رزم آوران  و 
مقــدس- بــا تلفیــق تعهــد و تخصــص از 
ایــن امتحان نیز ســربلند بیــرون آمدند و با 
کارآمــدی، توانمنــدی، خلاقیــت و تدبیری 
کــه از خود نشــان دادند، از دســتان پربرکت 
امام امــت)ره( نشــان پرافتخار »سنگرســاز 

بی سنگر« را دریافت کردند:
»زحمات بی وقفه جهاد این سنگرسازان 
بی ســنگر، در دفــاع مقدس مــان ازجملــه 
مســائلی است که ترسیم آن در قالب الفاظ 
نمی گنجد. عشق جهاد در خدمت به اسلام 
و مردم چشم دل عشــاق خدمت به دین و 

مردم را روشن کرده است.«۹
نصــرت  بــا  ســاله   ۸ تحمیلــی  جنــگ 
رزمنــدگان اســلام بــه پایــان رســید و جهــاد 
ســازندگی بــا تقدیم ۳هــزار و ۳۹۶ شــهید، 
۲۳هــزار و ۹۱۳ جانبــاز و بیــش از یک هزار و 
۲۰۰ آزاده، نقــش مهمــی در تداوم و تثبیت 

نظام جمهوری اسلامی ایفا کرد.
اثرگــذار در  جهادگــران پــس از حضــور 
عرصه هــای محرومیت زدایــی و مهندســی 
جنــگ، بــا کولــه بــاری از تجــارب عبــور از 
میادین ســخت و طاقت فرســا، ایــن بار پای 
در میدان بازسازی و بهسازی کشور گذاشتند 
و بــا به کارگیــری تمــام مهارت هــا و ابزارها، 
برنامه هــا و فعالیت هــای خــود را بــر محور 
توسعه پایدار روستایی و خود اتکایی کشور در 

تولید محصولات غذایی سامان دادند.

پی نوشت ها:
۱- تاریخچه جهاد سازندگی، عبدالله فاتحی، ج 
۱ )تاریخچه تشکیل و خلاصه عملکرد(، ص ۳۶

۲- بخشی از مصاحبه پیشکسوت جهادگر دکتر 
محمدتقی امانپور )از مؤسسین جهاد سازندگی( 

با برنامه تلویزیونی سرچشمه )۱ /۸ /۱۳۹۹( 
۳- صحیفه امام)ره(، ج ۸، صص: ۱۷۹ و ۱۸۰

۴- قرآن کریم- ســوره سباء – آیه ۴۶ )آرم جهاد 
به این آیه مزین است(

۵- اشــاره بــه ســخنان حضــرت امــام، صحیفه 
امام)ره(، ج ۱۶، صص: ۲۰۳ و ۲۰۴

۶- اشــاره بــه ســخنان حضــرت امــام، صحیفه 
امام)ره(-ج ۱۶- ص ۳۳۹

۷- بخشــی از مصاحبه عبــاس آخوندی )عضو 
اولیــن شــورای مرکزی جهــاد ســازندگی(، هفته 

نامه تجارت فردا، شماره ۴۴، خرداد ۹۲
۸- صحیفه امام)ره(-ج ۱۶- ص ۳۳۹

۹- همان

در آستانه 27 خرداد روزی که با فرمان امام صف جهادگران سازندگی شکل گرفت

جهاد در جهاد
پس از اعزام گروه های دانشجویی و دریافت اطلاعات 

و اخباری از وضع موجود، لزوم ایجاد نهضتی برای 
سازندگی کشور با مشارکت دانشجویان احساس شد. پس 

از مشورت با جمعی از دانشگاهیان سراسر کشور، طرحی به 
نام »جهاد برای سازندگی در روستاها« تهیه شد که در 2۸ 

اردیبهشت ۱۳۵۸ از طریق شهید آیت الله دکتر بهشتی 
به حضرت امام)ره( تقدیم شد. امام)ره( با دریافت این 

پیشنهاد فوق العاده، به گونه ای شگفت زده شدند که به 
تعبیر شهید بهشتی: »با دیدن این طرح بال درآورد« پس 

از انجام مقدمات لازم و هماهنگی با نمایندگان نهضت 
دانشجویی در سراسر کشور، امام خمینی)ره( در تاریخ 

27 خرداد ماه ۱۳۵۸ با تأکید بر سازندگی انسان ها و 
ایجاد سرمایه های انسانی برای انقلاب، در پیامی رادیو- 
تلویزیونی فرمان تشکیل جهاد سازندگی را صادر کردند

از جهادی نوشــتن، یعنی تفســیر بر آیات جهاد نوشــتن، 
بنابراین برای امثال من بســی سخت است، دسترسی بر 

آن قله رفیعی که به بلندای آسمان هاست.
 شــیرمردان گمنامی که حضورشان طوفان معنویت بود. 
هرچه بر قلم فشــار مــی آورم تا بتوانــم او را که بر بلندای 
لودر و بولدوزرش بر مرگ می خندید و ده ها تانک که او را 
نشــان گرفته بود و باران گلوله هایی که بر او باریدن گرفته 

بود ترسیم کنم، خود را عاجز و ناتوان می یابم.
 مــن او را در عبــور از »هور« دیدم، گرد آلــود، چون ماه 
مســتتر در زیــر ابــر ســفید، از باتلاق ها عبور کــرده بود. 
نیزارهــا را در نــور دیــده بــود و در کنار دجله خــود را به 
محبوبش )بســیجی( رســانده بود و حجله می ساخت. 
»حجله عشــق«– »حجله دفاع« - »حجله شهادت«. 
فــراوان او را دیــدم درحالی کــه خــون ســرخش بر زین 
مرکــب آهنینــش ریزان بــود.  او را کنار پــل خیبر دیدم. 
او را در ارونــد دیــدم، درحالی کــه شــط را از خــون خود 
گلگون کرده بود. او را در مجنون دیدم. او را در دریاچه 
نمــک دیــدم در حالی کــه دوده هــای باروت بــر چهره 
چــون ماهــش نشســته بود. او را در وســط میــدان مین 
دیــدم در حالی کــه زمیــن را از خــون خود پر از شــقایق 

کرده بود.
 او را در کوه های سخت و سرد کردستان در سورن دیدم، او 
جلودار بود. آری او همیشه جلودار بود. همه خاکریزهای 
جبهــه بــوی او را می دهد زیرا هر کیلومتر آن با خون ده ها 
جهادی احداث  شــده اســت.  به کجا بنگرم تو را ببینم ای 
اسطوره جهاد و شهادت. همه جای جبهه نشان از تو دارد 

و هرکجــا تو بودی آنجا مقاومــت را دیدم. ایثار را ملاقات 
کردم و شهادت آنجا میهمان بود.

 تو با »صفا« همراه بودی و محبت »طنین« تو بود.
 راســتی می دانــی چــرا شــهدای تــو همــه از ناحیه ســر به 

شهادت رسیدند، چون ایستاده ترین بودند.
 درود بر تو ای »سنگرساز بی سنگر«

 ای همه معنای آیات جهاد. ای از شــط خون عبور کرده و 
خرمن آتش درنوردیده. ای شــهادت در آغوش گرفتگان 
و ای خاکیــان خــاک در هم نوردیده. تو ســنگرم بودی، تو 
تکیه گاه ســلاحم بــودی. تو مقاومتــم را تداوم بــدادی. با 
تو من دشــمن را به تمســخر گرفتم و با حضور و کمک تو 

هشت سال افتخار ساخته شد.
 چه بگویم که قلم عاجز و زبانم الکن است. بهتر است دم 
فروبندم و خاضعانه و خاشــعانه بگویم: »السلام علیک 

یا خاصة اولیاءالله«
روزنامه نسل آفتاب شماره 56در تاریخ ۱۳72/7/۱2

دیدگاه سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی درباره جهادگران 

جهاد؛ تکیه گاه سلاحم
جهــاد را باید به عنــوان یک پدیــده الهی تصور 
کرد و ان شــاءالله روزى برســد که همه احساس 
جهــادى بودن بکنیــم. براى رســیدن به چنین 
حالــت ایده آلــی، بایســتی برنامــه ریــزى کــرد. 
الحمــدلله جهاد همچنان نقش خــودش را در 
ایــن ترکیب مقدســی که ما داریــم، در جبهه ها 
بــه نحو بســیار کامل و رو به تکامــل حفظ کرده 
و بنابرایــن در تمام قســمت ها چه در قســمت 
خاکریز زدن، چه براى پل ســازى، جاده سازى و 
چه براى امدادگرى مثل سایت سازى که پدیده 
جدیــدى شــده بــراى جهــاد و مــا را از ایــن نظر 
مطمئــن کرده براى رســیدن به آن تســهیلاتی 
کــه داریم، با ســرعت می توانیم آن تســهیلات 
را بــه جــاى دیگــر منتقــل بکنیــم. اینهــا همــه 
فعالیت هایی اســت که جهاد همیشــه داشــته 
اســت بیان نقش جهــاد و تلاش هایــی که این 
ایثارگــران واقعــی راه خــدا در جبهه هــاى نبرد 
انجام داده اند، محتاج وقت زیادى اســت؛ ولی 
اگر ما چکیده اى از آن فعالیت ها را بخواهیم و 
بدانیــم؛ می توانیم به تاریخچه جنگ مراجعه 
کنیم. مــا در هر عملیاتی می بینیم که جهاد بر 
خــلاف دیگــر ارگان هاى درگیر جنگ، نقشــش 
فقــط در طول عملیات نیســت، بلکه هم قبل 
از شــروع عملیــات و هــم در حیــن و هــم بعد 
از عملیــات، به صــورت جــدى تــلاش می کند. 
حتــی دیــده شــده اســت کــه بعضــی از مواقع 

آن فعالیت هــا و تلاش هایــی کــه جهــاد قبــل 
اینکــه  از عملیــات انجــام می دهــد، علاوه بــر 
تلاش هــاى فشــرده و گســترده اى بــوده، نقش 
بســیار حســاس هــم بــراى موفقیــت آن نبــرد 
داشــته، جهــاد ســازندگی کــه اگــر تاریــخ امروز 
بخواهد ایثارگری ها و فداکاری هاى او را مطالعه 
کنــد، تنهــا به اندازه اى اســت که با آن ســر و کار 
داشــته و یا در حدى است که توان شنیدن آن را 
داشــته است و بیش از این قادر نیستند و اکنون 
قدرت تاریخ نویســان آنقدر نیســت که بتوانند 
در مــورد انقلاب اســلامی و نهادهاى جوشــیده 
از بطــن انقــلاب ما، همــه چیز را تحلیــل کرده 
و بنویســند و منتشــر کنند و این مسأله بر دوش 
خود جهاد ســازندگی است، نهادها و خصوصاً 
کــه در مــورد آن مطالعــه کننــد و بنویســند تــا 
جهانیــان پی به عظمت انقــلاب و نهادهاى ما 
ببرند. اگر کســی بخواهد پی به عظمت انقلاب 
مــا ببــرد، لازمــه آن، آگاهــی داشــتن از مبانــی 
مکتب اســلام اســت. هم اکنــون تاکتیک هایی 
کــه رزمندگان ما در صحنه نبرد به کار می برند، 
تاکتیــک هایی اســت که تنهــا افــراد معتقد به 
مکتب اســلام می تواننــد آن را درک کنند، غیر 
مسلمانان اگر این تاکتیک ها را بدانند و مطالعه 
نیز بکننــد، چون اعتقادى به مبانــی ما ندارند، 
چیــزى از آن نمی فهمنــد و نمی تواننــد از آن 
بهره بردارى کنند و برایشان قابل اجرا نیست و 

همین تاکتیک هایی که ما اکنون در صحنه هاى 
نبرد به کار می گیریم؛ دشــمن با تمام قدرت و 
امکاناتــی کــه دارد نتوانســته اســت در برابر آن 
اقدامی کند. ما همیشه در جلسات خودمان به 
نقش مهم جهادگران اشــاره و ســعی می کنیم 
قــدر و منزلت این نهــاد انقلابــی را بدانیم و به 
آنها گوشــزد کنیم که جدا شــدن آنها از ما حتی 
براى یک لحظه هم ممکن نیست. جهاد در آن 
زمان و موقعیت حساس کردستان، براى ما دور 
تا دور این منطقه، سنگر و پایگاه درست می کند. 
این پایگاه ها به عنوان ســندى معتبــر تا قرن ها 
خواهند مانــد. من خواهم گفت که ما بعد این 
مســأله را مکرراً از خداوند در صحنه هاى نبرد، 

تنها به نیرو و ایثار جهادگران متکی هستیم.
و  پشــتیبانی  فرماندهــان  جمــع  در  ســخنرانی   

مهندسی جنگ جهاد

امیر سپهبد شهید علی صیاد شیرازی از جهاد سازندگی می گوید

جهاد؛ پدیده الهی
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ساخت پل متحرک خضر توسط نیروهای جهاد سازندگی


